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قریب یک دهه است که ابتدا در تهران و سپس در شهرهای دیگر به تقلید از مرکز، کمیته های نما برای هدایت نمای ساختمان ها تشکیل شده است. 
این کار پاسخ به مطالبه ای به عمر چند دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که ابتدا »هویت« و سپس »هویت ایرانی-اسلامی« را در شهر و معماری 
تمنا می کرد. افزایش حساسیت در »بازگشت به خویشتن« و آغاز »رنسانس اسلامی« در سال های نخستین تشکیل جمهوری اسلامی به برقراری جلسات 
متعدد دانشگاهی و مذهبی برای بررسی رابطۀ »سنت و مدرنیته« انجامید. در جریان مبارزات پیش از انقلاب، گسترش نارضایتی روشنفکران و انقلابیون از 
خودباختگی رژیم پهلوی در برابر غرب، فرح پهلوی سیاستگذار فرهنگی رژیم را به ایجاد جریانی مصنوعی و شکل گرا از تلفیق معماری مدرن با عناصر سنتی 
واداشت. نسلی از معماری یادمانی از قبیل موزۀ هنرهای معاصر و مدرسۀ مدیریت نتیجۀ این سیاست دربار بود. برای تئوریزه کردن این جریان کنفرانس 
»پیوند سنت و تکنولوژی« با حضور دست چینی از مشاهیر معماری ایران و جهان به ریاست فرح پهلوی در اصفهان برگزار شد. در عین حال، جریان رسمی 
معماری کشور و آنچه که از سوی بدنۀ حاکمیت در لوای الگو و قانون ترویج می شد، مدرنیسم مثله شده و بی محتوای متکی بر مصرف کالای لوکس و تقلید 
از صورت جریان های غربی بود. انقلاب اسلامی مطالبۀ احیای هویت تاریخی ملت ایران را نمایندگی می کرد. در سال های پیش از انقلاب اما، اقدام مؤثری در 
این زمینه به عمل نیامد. شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم، نادانی مدیریت های مربوطه در کشور و قدرت گرفتن جریان های غرب گرا در بدنۀ اجرایی 
نظام مجالی برای پاسخگویی علمی و عمیق به مطالبۀ احیای هویت باقی نگذارد. در دهۀ ۹0 به سفارش شهرداری مطالعه ای برای تدوین ضوابط نما انجام 
شد. روش مطالعه به رویه بولتن سازانی که احساسات مسئولان را با گزینش اخبار مدیریت می کردند، شباهت داشت. در شهر تهران که همزمان هزاران 
ساختمان در حال ساخت بود، چند نمونۀ خاص که شاید جز همسایگان آن ها کسی از وجودشان باخبر نبود، نماد گرایش به ابتذال جا زده شد؛ با بهره گیری 
از مطالبۀ اجابت نشدۀ یک قرن گذشته در بازگشت به خویشتن، احکام خارق العاده  و عجیبی صادر شد: استفاده از رنگ های مبتذل ممنوع؛ و برای دینی 

شدن دفترچۀ ضوابط، »منع نصب مجسمه در نما« هم به آن افزوده شد. 
هیجانی که این مطالعه جهت دار و سست بنیاد در مدیریت شهری برپا کرد، به سرعت به نهادسازی برای مداخله در خصوصی ترین بخش های جامعه انجامید. 
کمیته های نما برای تصویب نقشۀ نما که به مدارک فنی قبلی افزوده شده بود تشکیل شد. این کمیته فلسفۀ وجودی خود را صیانت از حقوق عمومی 
بیان کرد. از آن پس تا امروز کمیتۀ نما در تهران و بسیاری از شهرهای ایران به ابزاری برای طولانی شدن صدور پروانه، گران کردن ساخت و تحمیل سلیقۀ 
اعضای کمیته به هزاران متقاضی پروانه بدل شده است. فرایند تغییر ضوابط مبتنی بر افزایش کمی جزئیات فنی و غیر مرتبط با مطالبۀ هویت ملی-دینی 
است. در این مدت جزئیات کم اثر و پیچیده ساختن موضوع نما با هدف توجیه ضرورت وجود کمیته به ضوابط اولیه افزوده شده است. نتیجۀ عمل کمیته 
در یک دهه فعالیت آن برای دستیابی به هویت ایرانی-اسلامی تقریباً هیچ است. این ادعا از تکرار مطالبۀ رهبری انقلاب در آخرین گزارش شهردار تهران به 
شورا )روزن انلاین 140۲/1۲/۲3( در مورد حرکت به سوی هویت ایرانی-اسلامی در معماری شهری تأیید می شود. این خواستۀ بنیادین راهبرد چندبعدی 
و پیچیده ای است که با ساده سازی مسئله تحقق پیدا نمی کند. همان طور که فرح پهلوی نتوانست مطالبۀ هویت را با اقدامات روبنایی و یادمانی منحرف 
کند، کمیته های نما نیز جز نارضایتی حاصلی نخواهند داشت. ادراک هویت، به معنای فهم چیستی متداوم یک پدیده، وابسته به بقای هستی آن است. 
فهم هستی یک شهر که از خلال مواجهه و تجربۀ فضا به دست می آید، قبل از هر چیز وابسته به بقای مؤلفه های هستی بخش شهر است. اهمیت احساس 
وجود شهر از آن روست که مقدمه و شرط ادراک چیستی آن و فهم هویت است. در صورت بقای مؤلفه های هستی بخش شهر است که می توان در خصوص 
ویژگی های چیستی دهندۀ آن صحبت کرد. بازخوانی سنت رسول اکرم )ص( در ساماندهی به شهر یثرب و نامگذاری آن به عنوان مدینه النبی نیز حاکی از 
دقت و اصرار ایشان بر اولویت انتظام مؤلفه های آفرینش شهر بود تا صورت عناصر شهری. دانش مربوط به فضا و مکان نیز بر همین رویه و اصالت هستی 

شهر نسبت به چیستی آن برای دستیابی به هر سنخ از مطلوبیت صحه می گذارد. 
با این ترتیب به نظر می رسد کمیته های نما با حاکم کردن سلیقۀ اعضای کمیته به جای سلیقۀ مالک نه تنها قاعدۀ »الناس مسلطون علی اموالهم« را مراعات 
نکرده اند، بلکه در دستیابی به هدف بزرگی که پیش رو قرار داده اند راه اشتباه پیموده اند. اینان به جای شناسایی و خوانش سرشت شهر و مؤلفه های اصلی 
پدیدآورندۀ آن و حفظ و بسط آن ها، یکسره به سراغ صورت شکل های شهری رفته  اند تا مطالبه هویت کنند. ادراک هویت از شهر یعنی توان خوانش گذشتۀ 
آن از صورت امروز شهر. احساس و فهم قرارگیری در مکانی که به واسطۀ معیارها و نگرش خاص آفریده شده و در طی زمان عناصر آن به تدریج رنگ زمانه 
گرفته اند؛ و تحول صورت ها چنان تدریجی و پیوسته است که حس جدایی افتادگی و بریدن از منشاء در ناظر پدید نمی آید. روشن است که مداخله در 
پدیده ای پیچیده و تا این درجه از اهمیت که در ساخت ادراک شهروندان اثر مستقیم دارد و علاوه بر مطالبه اجتماعی یکصدساله، مورد عنایت پیامبر گرامی 
اسلام نیز بوده و در سیره ایشان نقش پررنگی داشته، اولاً بسیار ضروری و ثانیاً نیازمند روش و دانش بنیان است. تصویر روی جلد اثر خانم »سمیرا سرایانی 
)سرآمد(« از نمایی در شهر قم اگرچه به دوگانگی دو نمای سنتی و لجام گسیخته اشاره دارد، در عین حال به سرگشتگی این نسل و مدیریت شهری در 

ایجاد منظری هویتمند از شهر مطلوب خود صحه می گذارد. 


